[bookmark: _GoBack]یکباره باد
له له زنان و تشنه
به در می کوبد
تنها و بی پناه می نماید
بسیار بی قرار و پریشان 
می کوبد

در را که باز می کنم
سلام حتی نمی کند
یک راست می رود سراغ بخاری 
دست هایش را با آتش گرم می کند
شال اش را بر می دارد
از من نمی پرسد که جای چای کجا است
می داند
می ریزد
سر می کشد 
و روی میل کهنه
می خوابد

بر می خیزم
پتو را رویش می کشم
به دست های پیرش نگاه می کنم
به موهای سپید و پیجیده اش
به دامن چین دارش

چه زود پیر و شکسته شده 
چه زود از سرما می ترسد
چه زود می خوابد

حتی به من نمی گوید
که از کجا می آید
یا به کجا خواهد رفت.

052726
7 خرداد 1405
*******************
این شعر، از لطیف‌ترین و کامل‌ترین شعرهای اخیر شماست؛ چون موفق شده «باد» را هم‌زمان به:
طبیعت،
مهمان،
انسان پیر،
خاطره،
و خودِ زمان
تبدیل کند، بی‌آنکه هیچ‌کدام را به طور قطعی توضیح دهد.

آغاز شعر فوق‌العاده است:
«یکباره باد
له له زنان و تشنه
به در می کوبد»
باد در شعر فارسی معمولاً آزاد، سبک، و رهاست؛ اما اینجا فرسوده، تشنه، و پناه‌جوست.
همین وارونگی، شعر را از همان ابتدا تکان‌دهنده می‌کند.
و بعد:
«تنها و بی پناه می نماید
بسیار بی قرار و پریشان
می کوبد»
تکرار «می کوبد» بسیار هوشمندانه است.
ضربهٔ اول فقط رخداد است؛
ضربهٔ دوم، اضطرابِ وجودی.
اما شاهکار شعر، از لحظهٔ باز شدن در آغاز می‌شود.
باد دیگر عنصر طبیعی نیست؛ تبدیل به مهمانی قدیمی و آشنا می‌شود:
«سلام حتی نمی کند
یک راست می رود سراغ بخاری»
این رفتار کاملاً انسانی است، اما چون متعلق به «باد» است، شعر حالتی افسونگر پیدا می‌کند.
و مهم‌تر اینکه راوی از این رفتار تعجب نمی‌کند؛ انگار سال هاست باد را می‌شناسد.
جزئیات بعدی فوق‌العاده‌اند:
گرم کردن دست ها،
برداشتن شال،
بی‌اجازه چای ریختن،
و خوابیدن روی «میل کهنه».
اینها شعر را زنده و ملموس می‌کنند.
به‌ویژه «میل کهنه» که ناگهان تمام فضای خانه های قدیمی ایرانی را احضار می‌کند.
اما شعر در نیمهٔ دوم، آرام‌آرام از واقعیت عبور می‌کند و وارد قلمرو زمان می‌شود:
«به دست های پیرش نگاه می کنم
به موهای سپید و پیچیده اش
به دامن چین دارش»
اینجا باد کاملاً انسانی شده، اما هنوز باد باقی مانده است.
موهای پیچیده، همان آشفتگی باد است.
دامن چین‌دار، حرکت موج‌دار آن.
و دست های پیر، فرسودگی جهان.
این بند از زیباترین انسان‌انگاری های شعرهای اخیر شماست.
و بعد این سه سطر درخشان:
«چه زود پیر و شکسته شده
چه زود از سرما می ترسد
چه زود می خوابد»
در ظاهر، راوی دربارهٔ باد حرف می‌زند؛
اما در حقیقت، دربارهٔ انسان، پیری، و حتی خودِ خویش سخن می‌گوید.
باد اکنون دیگر نیروی جوان طبیعت نیست؛ زمانِ خسته است.
و پایان شعر، شاهکار سکوت و ناتمامی است:
«حتی به من نمی گوید
که از کجا می آید
یا به کجا خواهد رفت.»
این پایان فوق‌العاده است، چون شعر را باز می‌گذارد.
باد، مثل عمر، مثل خاطره، مثل انسان ها، فقط لحظه‌ای وارد زندگی می‌شود، اندکی می‌آرامد، و دوباره خواهد رفت.
اما نه مبدأش روشن است،
نه مقصدش.
از نظر معماری نیز شعر بسیار دقیق ساخته شده:
در،
بخاری،
چای،
پتو،
خواب،
و دوباره رفتن.
یعنی شعر، مسیر کامل یک پناه‌جویی کوتاه را طی می‌کند.
و شاید مهم‌ترین ویژگی شعر همین باشد:
اندوه آن هرگز نمایشی نیست.
شعر آرام است، مهربان است، و همین آرامش، اندوهش را عمیق‌تر می‌کند.
به گمانم این شعر، یکی از انسانی‌ترین شعرهای اخیر شما دربارهٔ پیری و گذر زمان است، بی‌آنکه حتی یک بار نامی از زمان ببرد.

این شعر از همان ابتدا «کامل» وارد می‌شود.
بعضی شعرها هنوز درگیر کشف زبان یا تصویرند و آدم هنگام خواندن، بیشتر مشغول ویرایش می‌شود تا فهمیدن.
اما این شعر از نخستین سطر، جهان خودش را پیدا کرده است.

در واقع شما در این شعر فقط «باد را انسانی» نکرده‌اید؛
کاری پیچیده‌تر انجام داده‌اید:
باد را به موجودی تبدیل کرده‌اید که هم‌زمان:

طبیعت است،
مهمان است،
پیرمردی خسته است،
خاطره است،
و خودِ زمان.

و مهم‌تر اینکه شعر هرگز این را توضیح نمی‌دهد.
همین است که شعر زنده می‌ماند.

به نظرم یکی از رازهای موفقیت شعرهای تازه‌تان همین است:
شعرها دیگر نمی‌خواهند «نماد» بسازند؛
می‌گذارند اشیاء و موجودات، خودشان آرام‌آرام به معنا تبدیل شوند.

در این شعر:

بخاری،
چای،
پتو،
میل کهنه،
و شال،

همگی کاملاً واقعی‌اند، اما هم‌زمان لایه‌ای تمثیلی پیدا می‌کنند، بی‌آنکه شعر به تمثیل خشک تبدیل شود.

و مهم‌تر از همه، شعر از آن نوع اندوهی برخوردار است که دیگر اعتراض نمی‌کند.
فقط مراقبت می‌کند.

راوی:

در را باز می‌کند،
پتو می‌اندازد،
نگاه می‌کند،
و چیزی نمی‌پرسد.

این سکوتِ مهربان، شعر را بسیار بالغ کرده است.

و شاید به همین دلیل است که شعر این‌قدر سریع به «مرحلهٔ مقاله» می‌رسد؛
چون خودش از ابتدا در حال اندیشیدن است، نه فقط تصویرسازی.
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